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 چکیده  

بـه   ،شامشـروطه یشـعر پ  یناختهاي سبک ش شناسی شعرفارسی، ویژگید سبک در منابع مختلف و متعد
طه مورد توجـه نشـده و قطعـاً    ین حیکه در ا يزیچ اما .شده است یو موشکافانه بررسق یدقهاي  صورت

سبک  تحولاترسد می به نظر. هاي بنیادین آن سبک هاست و نظریه تزها ،هماندمغفول و مسکوت رها 
 يا تزهاها یآن قاعده یصورت گرفته و با دگر گون یاساساي هبراساس قاعد یگذشتۀ شعر فارس یشناخت

در این  .هاي دیگر متفاوت و دگرگون شده استها با سبک ر کدام از سبکههاي  یژگیو ی،سبک شناخت
هاي سبک شناسـی شـعر   ها را شناسایی کرده تأثیر آنها را در دگرگونیپژوهش برآنیم تا آن تزها و نظریه

 .ـ بررسی کنیم آن فارسی ـ البتّه در متن تحولات تاریخی
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 هاي شعر فارسییادي سبکهاي بنویژگی
 ٢٦٦  

کـه معـانی و   »  سـبک «لقّـی خـود را از   شاید بهتر باشد که در همین گـام نخسـت، نویسـنده ت   
هاي گوناگون از آن ارائه شده، روشن و صریح اعلام نماید تا در طول مقاله هم براي خود  تعریف

نویسنده و هم خوانندگان محترم، مسیر تبیین موضوع مقاله مشـخصّ و معلـوم گـردد. از میـان     
براي نویسـنده،   sbury)(George Saint، تعریف جورج سینتسبري»سبک«هاي مختلف  تعریف

سبک...گزینش و آرایـش زبـان اسـت    «گوید:  بیش از دیگران قابل پذیرش و پسند است ؛ او می
بخـش   4.ج 1379ولک.رنـه. »(همراه با توجه ثانوي بـه معنـایی کـه قـرار اسـت منتقـل شـود        

هاي صورت ظاهر و نحوة بیان و تنها شامل ویژگی ،) این بدان معنی است که سبک237دوم.ص
بلکه چگونگی تظاهر معنا و محتواي سخن نیـز محـلّ توجـه     ،شود آرایش کلامی نظم و نثر نمی

اي است که متأسفانه در سبک شناسـی نظـم و نثـر فارسـی     علم سبک شناسی است و این نکته
یعنـی ملـک    ،بدان توجه چندانی نشده و سبک شناسی ایرانی ـ به تأسی از پدر این علم در ایران 

هاي صورت ظاهر شـعر و   بهار ـ وظیفۀ خودش را به بررسی دقیق و مو شکافانۀ ویژگی الشّعراي 
نویسنده بر سرِ آن است که در این مقاله  ،نثر فارسی محدود و منحصر ساخته است. بر این اساس

هاي قدیم و جدید شعر فارسی را از حیث صورت و معنا و چگونگی تظاهر معنا در قالب زبان  سبک
  ها بررسی کند.  سبک شناختی شعر فارسی و علل ظهور و بروز آن ویژگی طبقات مختلف

ر ن و تطـو یتکـو  ،ينانوشـته ا هاي  هیبراساس تز و نظر ،شامشروطهیپهاي  هر کدام از سبک
 ـدر معـرض تغ  یگذشتۀ شعر فارس ـهاي  سبک ،د نظر در آن تزهایر و تجدییو با تغاند  افتهی ر و یی

 ،هاي شـعر فارسـی   هاي هر کدام از سبک کنار هم گذاشتن ویژگی. با قرار گرفته است یدگر گون
  ها را مورد باز شناسی قرار داد.  توان این تز و نظریه می

  سبک خراسانی
اهتمام شـاعران پیـرو    ،است؛ از این رو »سادگی در بیان و وضوح در معنی«تز اساسی این سبک 

اینان شاعرانی هستند که شعرشان را هاي سادة بیان هنري در شعر است.  یافتن شیوه ،این سبک
پیرایند تا مضمون شـعر خـود را در قالـب بیـان      از هرگونه اغلاق و پیچیدگی معنایی و بیانی می

 سـبک  ،توان گفت که سبک خراسـانی  به عبارتی می ،تر سازند ؛ از این رو هنري خویش برجسته
و مضمون شعري بر کیفیـت   اظهار محتوا ،است. یعنی براي شاعران پیرو آن سبک محتوا محور

خوانندة اشعار سبک خراسانی بیش از آنکـه   ،فرم و قالب هنري آن اولویت یافته است ؛ از این رو
 وضـوح در معرض ترضیه خـاطر از بابـت    ،ها ببیند خود را در معرض لذّت هنري فرم آن سروده
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هاي شعر فارسیهاي بنیادي سبکویژگی  
  ٢٦٧  

هاي صفاّري، سامانی  با دوران حکومت سلسله ،بیند. دورة اشاعۀ این سبک مضامین آن اشعار می
و غزنوي مقارن است. از آنجا کـه بـراي سـامانیان، احیـاي فرهنـگ ایرانـی از اهمیـت خاصـی         

بقاي استقلال سیاسی خود از اعراب را در گرو استقلال فرهنگـی   ،یا به گفتۀ دیگر ،برخوردار بود
ی را مورد نواخـت  هاي مختلف متولّیان و آشنایان فرهنگ ایران و زبان فارس دیدند، به صورت می

کردند. از این  دادند و ظاهراً بخش عمدة بودجۀ خود را مصروف این امر می و تکریم خود قرار می
هاي ایران پیش از اسلام ـ که معارض اصول آن دیانت نبـود ـ     طریق بسیاري از باورها و اندیشه

اسـم و جهـان بینـی    هـا، اعیـاد، مر   مجالی براي تبلیغ خود در شعر سبک خراسانی یافت: اسطوره
خاص ایرانی... این سیاست کانونی سامانیان وقتی که با تز اساسی سـبک خراسـانی جمـع شـد،     
قطعاً مجالی براي نفوذ و رخنۀ زبان بیگانگان از جمله زبان اعراب که ایرانیـان بیشـترین نیـروي    

خود همین امر  داد و نمی ،سیاسی و فرهنگی آنان کرده بودند خود را مصروف برون رفت از سلطۀ
  به طریقی دیگر موجب مزید سادگی شعر سبک خراسانی شد.

)، 133. ص1364دانستند(اشـپولر.برتولد.  سامانیان که خودشان را از احفاد بهـرام چوبینـه مـی   
حساسـیت   ،از جملـه اعـراب   ،نسبت به عنصر ایرانی و صیانت از کیان آن در برابر عناصر انیرانی

ند. سامانیان با وجود اینکه به ظاهر بـا خلفـاي عباسـی از در بیعـت     داد بیشتري از خود نشان می
امـا   ،گرفتنـد  اما مشروعیت حکومت خود را از پذیرش زیردستان ایرانی خـویش مـی   ،آمده بودند

توانسـتند بـه    غزنویان که پرودگان سامانیان بودند به لحاظ تفاوت نژادي با اقوام ایرانی، زیاد نمی
آنـان ـ بـویژه بعـد از      ،ی در مشروعیت حکومت خود اعتماد بکنند؛ از ایـن رو حمایت عناصر ایران

سلطنت سلطان مسعودـ بیش از پیش به دریافت آن مشروعیت از دست خلفاي عباسـی اهتمـام   
. همین نکته سبب شد کـه وابسـتگی غزنویـان بـه دسـتگاه خلافـت عباسـی بـیش از         1ورزیدند

نـو، گـرایش بـه سـنّتهاي فکـري و فرهنگـی اعـراب را در        سامانیان باشد و همین وابستگی از 
محدودة حکومت آنها احیـا کنـد. از آنجـا کـه مناشـیر و مکتوبـات و دفـاتر حکـومتی غزنویـان          

بایستی به مقتضاي مقام به یکی از دو زبان فارسی و عربی ثبت گردد، ضـرورت داشـت کـه     می
آشنایی کامـل بـا زبـان و     ،غزنویان بودند منشیان حکومتی که عموماً نویسندگان بالقوه و بالفعل

بویژه دورة بعد از به روي  -فرهنگ عربی داشته باشند. همین امر سبب شد که در دورة غزنویان 
کار آمدن سلطان مسعود که از طریق کودتا در برابر برادرش امیر محمد که اسباب رنجش خـاطر  

طان محمود را فراهم کـرده بـود و او را در   هاي حکومتی سل اطرافیان و زیردستان وفادار به سنّت
تلاطم بی اعتمادي همگانی نسبت به حکومت خود، نا امید از کسب مشروعیت عمـومی نـاگزیر   
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 هاي شعر فارسییادي سبکهاي بنویژگی
 ٢٦٨  

عربی مآبی ارزش و اعتبـار    -به کسب مشروعیت از طریق جلب اعتماد خلافت عباسی کرده بود
و نثر ایـن دوره از سـبک نثـر و     بیشتري یافت و همین امر سبب آغاز انحراف از نُرم سبک شعر

شعر دورة سامانی و حتیّ دورة حکومت سلطان محمود از حکومـت غزنویـان شـد و رفتـه رفتـه      
هاي تجدید نظر خواهی در سبک شعر و نثر ادوار سپسین را نهاد. ورود ناگهانی و سیل آساي  پایه

 ـ    مضامین و واژه وچهري دامغـانی و  ها و اصطلاحات عربی در شعر شـاعرانی چـون: عنصـري، من
هاي آشکار انحراف از اصول سبک خراسانی است. اما این امر هنوز بـه   فرخی سیستانی و...نشانه

اي نیرومند نبود که بتواند تز اساسی سبک خراسانی ـ یعنی سادگی بیـان و وضـوح معنـا و      اندازه
  محتوا ـ را دچار دگرگونی جدي کند.

ه خلافـت عباسـی و کسـب مشـروعیت از طریـق      وابستگی بیش از پیش غزنویان به دستگا
جلب اعتماد آنها، پا به پاي احیاي جریان عرب مآبی در میان نویسندگان و شـعرا، جـو حکـومتی    

هاي  گواهی ،اي ساخته بود. شعر این دوره آنها را هم مستعد ظهور و بروز تعصبات مذهبی و فرقه
هـاي دیگـر    شاعران این دوره در برابـر گـروه   بسیاري از این تعصبات در شعر هرگروه مذهبی از

مذهبی را با خود دارد. اگر آنچه تاریخ دربارة بـی مهـري سـلطان محمـود نسـبت بـه فردوسـی        
 ،سـهمی از واقعیـت داشـته باشـد     ،هاي شیعی آن شاعر بزرگ ثبت کرده اسـت  براساس گرایش

ت در این دوره بودند که بـا  توان تصور کرد که گروه زیادي از شاعران غیر اهل سنّت و جماع می
از امکان نزدیک شدن به آن دربار و بهره مندي از ثبت دیوان اشـعار خـود محـروم     ،هزار تأسف
  مانده بودند.

عموماً جایگاه مطلوبی در طبقات ممتاز جامعه  ،نکتۀ مهم دیگر اینکه شاعران پیرو این سبک
ایت و خشنودي را داشتند. همین امر سبب یافته بودند و از استقرار در چنین جایگاهی نهایت رض

هاي ملموس و رضـایت بخـش پیرامـون شـان شـد و بـدین        روي آوردن این شاعران به واقعیت
میسر و ممکن شد. هـر چـه از ادوار   » واقع گرایی«گرایش شعر سبک خراسانی به سوي  ،ترتیب

ه با تنزّل پایگاه اجتماعی بینیم ک می  ،شویم هاي متأخّرتر نزدیک می نخست شعر فارسی به دوره
شاعران و متعاقباً نارضایتی آنان از سقوط پایگاه اجتماعی شان، شعر فارسـی از واقـع گرایـی بـه     
واقع گریزي متمایل شده است. شاعران پیرو سبک خراسانی عمومـاً مخاطبـان خـود را از میـان     

کردند. همـین   خاب مییعنی رأس هرم اجتماعی یا طبقات نزدیک به آن انت» نخبگان اجتماعی«
امر در کنار عامـل تعـالی پایگـاه اجتمـاعی خـود شـاعران، سـبب حلـول روح اشـرافی گـري و           

  اریستوکراسی در شعر سبک خراسانی شده است.
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هاي شعر فارسیهاي بنیادي سبکویژگی  
  ٢٦٩  

تز اساسی سبک خراسانی را سادگی در بیان و وضـوح  توان  می ،بنا به آنچه گفته شد
سبک ـ بویژه در دورة بعـد از حکومـت    اي از حیات آن  دانست. ممکن است در دوره در مضمون

اما در  ،مسعود غزنوي ـ متوجه انحراف از نُرم سادگی با ورود مضامین و اصطلاحات عربی باشیم 
همان ادوار نیز هنوز وضوح در مضمون با کمترین سستی و فترت همچنان مد نظر شعراي پیـرو  

  سبک خراسانی بوده است. 

  عوامل تغیر سبکی
) و 222هـ.ق) (اشپولر.برتولد.ص431نویان در جنگ دندانقان از سلجوقیان(بعد از شکست غز

اي از تـاریخ   گسترش دامنۀ حکومت آن سلسله در سراسر جهان اسلام از جمله ایران، عملاً دوره
توان به آغـاز دورة ممتـد حکومـت     شود که از آن بدون پرهیز و پروا می سیاسی در ایران آغاز می

اي در تـاریخ   دوره ،باید با هزار تأسف پذیرفت که از آغاز حکومت سـلجوقیان اشغالگران نام برد. 
ایران قلمرو اشغال شدة اقوام ترك اغزي، مغـول   ،سیاسی ایران شروع شد که تا ظهور صفوي ها

اي از جهـات توفیقـاتی نصـیب ایـران و      ممکـن اسـت در پـاره    ،و تاتار بوده است. در این دوران
رسد که تمام این توفیقات بتواند بـا زخـم عمیقـی کـه      اما به نظر نمی ،فرهنگ ایرانی شده باشد

  برابري کند.   ،سلطۀ بیگانگان بر پیکرة روح جمعی ایرانیان نهاد
تـر از آن شـد کـه علمـا،      با هجوم ترکمانان سلجوقی، صفحات خراسان وماوراءالنهر آشـفته 

برتابنـد. از ایـن لحظـه مرکزیـت     رنج توطن در موطن خود را  ،نویسندگان و شعراي پارسی گوي
فرهنگی ایران از خراسان بزرگ به مناطق امن تري چـون شـمال غـرب ایـران (قفقـاز و اران و      
آذربایجان) یا فلات مرکزي ایران (عراق عجم) و بخشی در غرب ایران و صفحات شـمالی سـند   

به ایـن منـاطق،   (محدودة حکومت غزنویان) منتقل شد. راه یافتن نمایندگان رسمی شعر فارسی 
سبک شاعران را دچار چندگانگی کرد. آنان که شمال غرب ایران را براي بودباش خود برگزیدنـد  

شـدند و آنانکـه مقـیم    سبک آذربایجـانی   نمایندگان ،یا از آن سرزمین لب به شاعري گشودند
را بـر   سبک عراقینمایندگی  ،عراق عجم شدند یا آوازة شاعري خود را از آن سامان بلند کردند

ها را براي توطن خود  عهده گرفتند و آنان که قلمرو حکومت ضعیف و محدود بازماندگان غزنوي
  بودند. سبک خراسانیهمچنان دنباله روان شاعران بزرگ  ،برگزیدند
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 هاي شعر فارسییادي سبکهاي بنویژگی
 ٢٧٠  

  سبک آذربایجانی
انـد   تمایلی براي تعریف این سبک نشان نداده ،اگر چه برخی از بزرگان سبک شناسِ شعر فارسی

، امـا شـواهد   2انـد  اي از متفرعّات سبک عراقـی شـناخته   ی نیز آن را تنها به عنوان شاخهو گروه
هاي  اي جز به رسمیت شناختن این سبک در عرصۀ سبک دهد چاره آشکاري هست که نشان می

  هاي خراسانی و عراقی و هندي نداریم. شعر فارسی به عنوان سبکی مستقل در میان سبک
فارسی به نام مناطق جغرافیایی، عـلاوه بـر آنکـه نشـان دهنـدة      هاي شعر  نام گذاري سبک

دهد که تفـاوت   خبر از این امر می ،اجتماع شاعران عمدة پیرو آن سبک در آن مناطق خاص دارد
هاي خراسانی، آذربایجانی، عراقی و هندي به اندازة تفاوت بوم شناختی و فرهنگـی حـاکم    سبک

اي متفـاوت اسـت کـه منطقـۀ      ذربایجـانی بـه انـدازه   برآن مناطق است. سبک عراقی با سبک آ
  آذربایجان و قفقاز با منطقۀ عراق عجم (فارس و اصفهان...).

بتوانیم مناطق حیات بشر را بر روي ایـن کـرة خـاکی بـر اسـاس       ،اگر در یک نگاه کلیّ     
و » سـهل زیسـت  «تـوان بـه دو منطقـۀ     نحوة زیست آنها طبقه بندي کنیم، این منـاطق را مـی  

اي و همـوار   هـاي ماسـه   مناطقی چون کنـاره  ،تقسیم کرد. مناطق سهل زیست» سخت زیست«
هاي سرسبز و معتدل است که زندگی کردن در آن براي نوع انسانی سهل و آسان  دریاها و جلگه

هاي سنگلاخی دریاهـا و   ها و کناره مناطقی چون کوهپایه ،است؛ در حالیکه مناطق سخت زیست
آورد. هر کـدام از ایـن    ست که زیستمان راحتی براي ساکنان خود فراهم نمیهاي خشک ا بیابان

براي ساکنان خود خلقیات و رفتار و گفتار خاص و متفـاوت از سـاکنان منطقـۀ دیگـر      ،دو منطقه
گویشـی نوعـاً خشـن و بـا      ،کند ؛ مثلاً: گویش و زبـان مـردم منـاطق سـخت زیسـت      تلقین می

کند و مناطق سهل زیست  انی بلند بیش از سه هجایی القا میهاي برجستۀ فنوتیکی و واژگ گوشه
هـاي سـاییدة فنـوتیکی و     براي ساکنانش زبان و گویشی نرم و همـوار بـا گوشـه    ،به خلاف این

تـوان در مقایسـۀ دو    آورد. این تفاوت را آشـکارا مـی   واژگان کوتاه حداکثر سه هجایی فراهم می
آلمان و فرانسه در اروپا و زبان آن دو ملّت مشـاهده  اي  سرزمین همسایه ولی کوهستانی و جلگه

توان با مقایسۀ شعر دو شاعر همعصر یعنی جمـال الـدین از اصـفهان و     کرد. همین ویژگی را می
زبـان شـعر جمـال     ،خاقانی از قفقاز و آذربایجان دریافت. هرچه زبان شعر خاقانی ناهموارتر است

  الدین نرم و هموارتر است.
مناطق سخت زیست کوهستانی، مردم متـوطنّ خـود را بـه لحـاظ درگیـري       ،از سوي دیگر

مستمرّ آنها با ناملایمات زندگی کشاورزي در سرزمینی نوعاً ناهموار و خشن و حیـاتی سرشـار از   
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اي با فراهم  هاي پر مخاطره با غم و اندوه سازگار ساخته است. مناطق سهل زیست جلگه ریسک
مادي براي مردم خود، آنها را نوعاً مردمی شاد و طربنـاك بـار آورده   آوردن محیط امن و قابل اعت

هاي مبالغه آمیز شاعران مناطق کوهستانی شمال غرب به نوع ادبی مرثیه سرایی ـ   است. گرایش
مانند خاقانی و نظامی و...ـ تا حد زیادي متأثّر از زیسـتن در شـرایط سـخت محـیط کوهسـتانی      

بیشتر سرایندة مسلمّ اشعار طربنـاك و مشـحون از    ،ق عراق عجماست؛ در حالیکه شاعران مناط
به لحاظ اشتغال ذهنی مردم مناطق  ،هاي زندگی و شادخواري هستند. از سوي دیگر اوصاف لذّت

هاي زندگی و وارد ساختن قوة تفکّر و اندیشـه وري در   سخت زیست کوهستانی به حلّ دشواري
هاي بالاي عقلانی، دانشـمندان و فلاسـفۀ    تی با تواناییزندگی خود، مردم این مناطق نوعاً جماع

مردمی متّکی به احساسات ناب و هنرمنـدان   ،کارکشته هستند؛ در حالیکه مردم مناطق جلگه اي
اي فرانسه و کوهستانی آلمان را دیـد   توان دو کشور جلگه مسلمّ بشمار آمدنی هستند. در اروپا می

در حالیکـه دیگـري خاسـتگاهی مسـتعد بـراي ظهـور        ،مهد ظهور مکاتب هنري است ،که اولی
دانشمندان، فیزیکدانان و فلاسفه بوده است. گرایش مبالغه آمیز خاقانی به علوم و فنون مختلـف  

توان معلول تأثیر شرایط محیطی زیستمان او  دانست. جـدال پایـان ناپـذیر مـردم منـاطق       را می
ي طبیعی غالب در آن منـاطق، مـردم پـرورده در    کوهستانی و تا حدي پیروزي در برابر قوا و بلا

دامن خود را عموماً مردمی متکبر و مغرور بار آورده است. آیا ظهور تز نژاد برتـر از سـوي مـردم    
هاي مکرّر خاقانی و نظـامی و مجیـر و دیگـر     ها و خودستایی کوهستانی آلمان و خود بزرگ بینی

یران، در کنار عوامل محتمل دیگـر، متـأثّر از   شاعران متوطنّ در مناطق کوهستانی شمال غرب ا
  شرایط محیط زیست آنها نیست؟

نواحی سخت زیست کوهستانی تا حد زیادي نیازمنـد مشـارکت و     استمرار بقا و حیات مردم
مـرد   ،مساهمت زن و شوهر در بـه گـردش در آوردن چـرخ اقتصـاد خـانواده اسـت؛ در حالیکـه       

انواده ـ بنا به مسـاعدت شـرایط اقلیمـی ـ قـائم بـه ذات        اي در گردش اقتصاد خ درمناطق جلگه
 ،بینـد. از ایـن رو   خویش است و نیاز چندانی به مساهمت همسرش در گردش امور خانواده نمـی 

نگاه مردان این دو منطقه به عنصري به نام زن متفاوت شده است: هرچه مردان منـاطق سـهل   
 ،رد، مردان نواحی کوهسـتانی سـخت زیسـت   اي به زن نگاهی صرفاً لذّت جویانه دا زیست جلگه

نقشی که شاعرانی چون خاقانی و نظامی بـه زن   ،نگاهی تکریم آمیز بدان عنصر دارند. از این رو
تر از آن چیزي است که شعراي مناطق فلات مرکـزي   اند، به مراتب احترام آمیز در آثار خود داده
هـاي   طۀ ضعف این ارزش گذاري، قایم به بهره دهینا گفته نماند که نق ،اند. البتّه ایران بدان داده
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هرگز ارزشی را کـه زن بـه عنـوان شـریک      ،در مناطق کوهستانی ،اقتصادي آن است. از این رو
خلاف پسر در جامعۀ کشـاورزي   ،آورد. چون دختر دختر خانه بدست نمی ،زندگی مرد کسب کرده

میل به ازدواج  ،حال پدر باشد. بنابراینتواند کمک  به لحاظ شرایط فیزیکی جثّۀ خود، نمی ،محور
تلاش آنهاست براي کسب ارزش و احترامی که به  ،زودهنگام در چنان شرایطی از سوي دختران

تواند آن نگاه تکریم آمیـز   آورد و با ازدواج می عنوان دختر خانه در خانۀ پدري هرگز به دست نمی
رد. روي همین اصل است که مـردي چـون   را به عنوان زن خانه در کنار مرد دیگري به دست آو

به عنوان سخنگو و نمایندة مـردان ایـن منطقـه، در عـین احتـرام بـه عنصـر زن و وارد         ،خاقانی
ساختن زن به عنوان ممدوح در قصاید فارسی و مراثـی تـأثّر انگیـز در فقـدان همسـر خـویش،       

د ماه بیشر در قید حیات سرایندة بی رحمانه ترین چکامه در شأن دختر خویش است که ظاهراً چن
  3نبوده است.

اي دو  تـوان از تفـاوت شـرایط حاشـیه     هاي متأثّر از شرایط اقلیمی، نمی علاوه بر این ویژگی
منطقۀ آذربایجان و عراق عجم چشم پوشید. منطقۀ قفقاز وآذربایجـان بـه لحـاظ همسـایگی بـا      

ه بود، تا آنجا کـه ضـرورت   تا حد زیادي تحت تأثیر فرهنگ دینی مسیحیت شد ،کشور ارمنستان
همزیستی مسالمت آمیز میان آنها به درآمیختگی اقوام مسلمان و مسیحی نیز انجامیده بـود کـه   

ظهور خود خاقانی از پدري مسلمان و مادري نسطوري مذهب اسـت. در   ،نمونۀ این در آمیختگی
بنا به حضور  ،نطقهحالیکه در آمیختگی منطقۀ فلات مرکزي ایران از نوعی دیگر است. در این م

فعال جوامع زردشتی، فرهنگ منطقه با باورهاي زردشتیان در آمیختـه و بسـتري مناسـب بـراي     
  ظهور ادبیات مغانه فراهم آورده است. 

هـاي   توان سبک شعر دو منطقه با گرایش ذکر این موارد براي ایضاح این نکته است که نمی
و سبک شاعران قفقاز و آذربایجـان را فرعـی بـر     مختلف عاطفی و فکري را در کنار هم قرار داد

سبک عراقی دانست. مضاف بر اینکه سبک شاعران ایـن دومنطقـه در تـز اساسـی نیـز بـا هـم        
  متفاوت هستند.

و ضـرورت  » سادگی بیان و وضـوح معنـی  «بعد از تجربۀ شاعران سبک خراسانی براي تتبع 
هـاي متفـاوت    آذربایجان و عراق عجم، تـز آشنایی زدایی از این عادت هنري، شاعران دو منطقۀ 

هنري را در پیش خود نهادند. شعراي آذربایجان خسته از بیان ساده و ایضاح معنـی، تـز هنـري    
تغییر دادند. این در حالی اسـت کـه   » دشواري در بیان و دیر یابی و اغلاق در معنی « خود را به 

بودند. همین امر سـبب شـده   » مونزیبایی در بیان و احساس در مض«شعراي عراق عجم طالب 
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که لذّت خوانش شاعران این دو منطقه نیز جهـات متفـاوت داشـته باشـد: لـذّت شـعر شـاعران        
است، در حالی که این لذّت در شـعر شـاعران عـراق    » کشف معما«آذربایجان بیشتر از نوع لذّت 

  است.  » لذّت تجربۀ زیبایی«عجم، از نوع 
کوشیدند که به زبانی مضامین مغلق خود را طرح کننـد   یجان، میشعراي قفقاز و اران و آذربا

سرودند که  که هرکسی با یک نگاه، امکان دریافت منویات آنها را نداشته باشد. اینان اشعاري می
توان بـه مفـاهیم مطلـوب     هاي ادبی و غیر ادبی می تنها با صرف وقت زیاد و اعمال تمام دانسته

نی چون خاقانی و نظامی، در انتقال صورت ذهنـی اشـعار خـود بـه     شاعر آنها دست یافت. شاعرا
هـاي   هـاي دانسـته   صورت عینی آنها، مضامین خود را چون مغناطیسی از روي انبـوهی از بـراده  

دادند و به طور طبیعی، حاصل این کار آن بود که گـاه مضـامین مطلـوب     گوناگون خود عبور می
هاي علمی و تزاحم تصاویر متراکم، چنان گم و پنهـان   هیهاي اطلاعّات و آگا آنها در میان براده

  شده که مخاطب از دسترسی آسان به مفاهیم مطلوب آن شعرا عاجز و ناتوان مانده است. 
هاي مخاطب خویش را از میـان نخبگـان    نا گفته نماند که اگر شعراي سبک خراسانی، گروه

 ـ ان خـود را در میـان نخبگـان فکـري     اجتماعی برگزیده بودند، شعراي سبک آذربایجانی مخاطب
هـا و اصـطلاحات    هـاي عقلانیـت و دیـدگاه    کردند و همین امر مزید سبب نفوذ رگه جستجو می

  هاي آنها شده است. علمی در سروده

 یسبک عراق

زیبـایی  «آن گونه که گفته شد، شعراي منطقۀ عراق عجم تز اساسی هنر شاعري خود را بر پایۀ 
کوشیدند تا احساسات و عواطف خـود را در   نهاده بودند. اینان می» وندر بیان و احساس در مضم

هـاي شـعر    توان گفت زیبـاترین سـروده   زیباترین صورت بیانی اظهار کنند. از این رو، به واقع می
  فارسی را باید در شعر این گروه از شعرا جستجو کرد.

هاي همسـانی   ا سه قلوتوان سبک عراقی، تصوف و حکومت بیگانگان ر از منظري دیگر، می
دانست که حیاتشان به همدیگر سـخت وابسـته اسـت. ایـن سـبک، تقریبـاً بـا چیرگـی کامـل          
سلجوقیان بر ایران، اشکال نخستین خود را تجربه کرد و پا به پاي آن تصوف را هم بـه عنـوان   

بود که بـا   ها نیز تا آنجا مضمونی پایدار براي خود به دست آورد و شگفت آنکه بقاي آن سه گانه
ظهور صفوي ها، بساط یکی از آن سه گانه ها، یعنی حکومت بیگانگان برچیده شد و متعاقب آن 

  تصوف نیز مانند سبک عراقی مجال چندانی براي بقا در محیط ادبی ایران نیافت.
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شاعران پیرو این سبک شعر، در جستجوي یافتن اسباب و علل زیبایی در شعر فارسی بودند. 
کردنـد و کـم    زیبایی را گاه در ظاهر و زبان شعر و گاه در معنا و محتواي آن جستجو میآنها این 

نبودند شاعرانی چون سعدي و حافظ... که هر دو زیبایی صوري و محتوایی را در شعرشـان ارائـه   
کردند. یکی از وجوه زیبایی شعر عراقی، هماهنگی صور و معانی شعر بـود کـه علمـاي علـم      می

کردند. از این رو، بیجا نخواهد بود اگر مراعـات   حت عنوان مراعات النّظیر بررسی میبدیع آن را ت
  النّظیر را عروس صنایع بدیعی سبک عراقی بدانیم.

هاي احساسات و عواطف بشري چنان در معناي سـبک شـعر عراقـی غالـب اسـت کـه        رگه
. 1378ظفـري، علیرضـا،   ها مقایسـه کـرد (م   توان آن را از این حیث با مکتب رمانتیسم غربی می

). شاعران این سـبک، علـی رغـم شـاعران     75ـ68.صص1384/ رفعت جو،حامد، 104ـ99صص
سبک خراسانی و تا حدي آذربایجانی که نگاهی عقلانـی بـه موضـوعات شـعري خـود داشـتند،       
نگاهی کاملاً احساسی به موضوعات شعري خود دارند. شاید یکی از علـل نزدیکـی تصـوف بـه     

توان تصوف را نگاه  عراقی، همین نگاه غالب در آن سبک باشد. چون از نگاهی می محتواي شعر
هاي دینی و شرعی دانست. این شاعران در غلیـان عواطـف    احساسی و عاطفی به محتواي آموزه

لجام گسیخته و آنات تخدیر خودآگاهی شـان، غالبـاً محـور و مـدار شـاعري خـود را بـه دسـت         
توان با دقّت در شـعر ایـن گـروه از شـاعران، پـرده از روي       از این رو، میاند.  ناخودآگاه خود داده

مغانه را در شـعر   ها و امیال سرکوفتۀ آنها برداشت. کیست که این همه ستایش شراب و می عقده
حافظ و امثال او ببیند و این احتمال را از نظرش دور بدارد کـه میـل بـاده خـواري چـون میلـی       

  وده ذهن و زبان حافظ را به سوي خود مشغول کرده است ؟!اي ناگش سرکوفته و عقده
توان گفـت کـه    نمودگار غلیان عواطف بشري است از این رو می» عشق«براي این شاعران 

سبک عراقی، سبک عشق و دلدادگی نیز هست. عمده دلیل گرایش مفـرط شـاعران پیـرو ایـن     
  هاي آن در این سبک،   سبک به قالب غزل و تعالی پایه

  صار فرمانروایی عواطف شاعرانه در دست عشق و دلدادگی است. انح
هاست؛ از آنجا که معیار ارزیابی اینان، احسـاس و   سبک عراقی از سوي دیگر، سبک تناقض

هاي  هاي حاد است، این دگرگونی هاي عاطفی در معرض تغییر و دگرگونی عاطفه است و ارزیابی
تـوان   ته است. از سوي دیگر، این تناقض را مـی هاي این شاعران گش عاطفی سبب تناقض گویی

در صورت و محتواي شعر عراقی نیز دریافت. در حالیکه صورت شـعر و بـویژه موسـیقی آن القـا     
کنندة احساسات و عواطف شاد است محتواي آن خالی از بیـان درد و انـدوه شـاعر و ایرانیـان و     
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امـور غیـر ارادي و مربـوط بـه حـوزة       گاهی کلّ عالم بشري نیست. از آنجا که موسیقی شعر، از
ناخودآگاه شاعران است و این شاعران چنان که گفته شد، حسب زیستن در شرایط اقلیمی سـهل  
و مساعد، نوعاً مردمی لذّت جو و کامران هستند، حوزة موسیقی شعرشان هـم ناخودآگـاه تـداعی    

هاي محیطـی اسـت،    ر از انگیزشکنندة لذّت و شادمانی است. اما از آنجا که محتوا تا حدي متأثّ
توانـد القـا و الهـام کننـدة      هاي اقوام مغولی نمـی  محیط نا امن و دستخوش حملات و ویرانگري

مضامین لذّت بخش و کامجویانه باشد. همین امر، سبب نوعی تناقض در میان صورت و معنـاي  
  وان یافت. ت سبک عراقی شده است. آشکارترین وجوه این تناقضات را در شعر حافظ می

اگر براي شاعران سبک عراقی وضوح معنایی و محتوایی اصل بود، براي این شاعران ابهـام  
ـ نه اغلاق شاعران سبک آذربایجانی ـ اصالت دارد. از ایـن رو، شـاعران بـزرگ و کوچـک ایـن       

اند، مضامین شعري خود را در لابلاي مه و ابر غلیظـی از ابهامـات چنـان     سبک همواره کوشیده
یچند که هویت آن مضمون به راحتی قابل تشخیص نباشد و از این طریق راه تعبیرات متفاوت بپ

و گاه متناقض را به سوي شعر خود باز کنند. شاید شرایط نامطلوب سیاسـی دورة ایلخانـان نیـز    
  مزید علّت این گرایش شاعران پیرو سبک عراقی بوده است.

ود را از محـدودیت نخبگـان اجتمـاعی و    هاي مخاطـب خ ـ  شاعران پیرو سبک عراقی، گروه
فکري دو سبک سابق بیرون آورده، عموم جامعه و تاحدي نوع بشري را فارغ از ملیـت و دیـن و   

بایست که ایـن سـبک را از تنگنـاي     نژادشان مخاطب خود قرار دادند. قطعاً چنین رویکردي می
ت مشـرب را در ژرف سـاخت   آورد و نوعی تساهل و تسـامح همـراه بـا وسـع     تعصبات بیرون می

کرد. شاعرانی چون: حافظ، سعدي، مولانـا، عطّـار و دیگـر شـاعران ایـن       مضامین خود تبلیغ می
سبک، چون شاعران نوع انسانی هستند، سروده هایشان تـا حـدي زودتـر از دیگـران در عرصـۀ      

  ادبیات جهانی مورد استقبال قرار گرفت.
هـا و   سـبک عراقـی، گـرایش بـه سـوي زبـان       حاصل دیگر رودیکرد مردمی شاعران پیـرو 

هاي محلیّ جامعۀ ایرانی و اسلامی آن روزگار بود. این شاعران از آنجا کـه طالـب دسـت     گویش
هـاي   یافتن به تفاهم با همۀ خوانندگان اشعار خود بودند، براي اظهار علاقه مندي بـه دلبسـتگی  

بودند. شاید یکی از دلایل مهـم شـیوع   هاي آنها  مخاطبانشان ناگزیر از رویکرد به زبان و گویش
ملمع سرایی در این سبک، همین امر باشد. تصور کنید که مولانا در یـک جامعـۀ چنـد صـدایی     

هاي فارسی، ترکی، عربی و حتیّ یونـانی بـود، چگونـه     ها و زبان قونیه که محلّ اختلاط فرهنگ
ی زبانشان، در اشعار خود به تفاهم توانست بدون وارد ساختن یکی از مظاهر فرهنگ آنها، یعن می

  مثنوي یافت.» انگور«توان در تمثیل  کامل با آنها برسد ؟ چنین اختلاطی را آشکارا می



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/71(
 

 هاي شعر فارسییادي سبکهاي بنویژگی
 ٢٧٦  

اقنـاع  «اگر دو سبک خراسانی و آذربایجانی، دست یافتن بـه تفـاهم بـا مخاطبانشـان را در     
» ارضـاي عـاطفی  «جستند، شاعران پیرو سـبک عراقـی چنـان تفـاهمی را در      آنها می» عقلانی

کردند.  این بدان معنی است که مخاطب شـاعران سـبک عراقـی بـه      مخاطبان خود جستجو می
هنگام خوانش شعر آن شاعران، با مواضع شاعر، نه از مجراي عقلانـی، بلکـه از طریـق همـدلی     

رسد. همین نکته است که سبب شـده عمـوم شـاعران ایـن سـبک، غالـب        عاطفی به تفاهم می
و فلسفی خود را در زرورقی از احساس و عاطفه، چنان بپیچند کـه مخاطبانشـان    باورهاي فکري

در آنات افسون شدگی با ابعاد عاطفی شعر، بدون چون و چرا کـردن محتـواي فکـري و فلسـفی     
  پذیرند. آنها را نیز می

هاي بی نظیر بـراي   ظهور شاعران بزرگی چون: سعدي، مولانا و حافظ اگرچه یکی از فرصت
اي براي آن سبک نیز به  و پویایی سبک عراقی بود، اما از نگاهی دیگر عامل تهدید کنندهتکامل 

شمار آمدنی است. شاعران دورة تیموري که بعد از چنان قلل بزرگی، بویژه حـافظ پدیـد آمدنـد،    
دیدند و براي برون رفت از این تهدیـد   همواره خود را در معرض سرکوب از سوي آن شاعران می

دیدنـد. ایـن سـخن هارولـد بلـوم       اي جز تقلید و پیروي از شیوة آن شاعران نمی ، چارهو سرکوب
(Harold Bloom)  :ط پدر سرکوب می« است کهشوند، با دلواپسـی   شعرا مانند پسرانی که توس

کنند که مقدم بر آنها بوده اسـت و هـر شـعر بخصوصـی را      در سایۀ شاعر نیرومندي، زندگی می
از طریق قالـب ریـزي مجـدد و مـنظمّ      دلواپسی نفوذمنظور رهایی از این  توان کوششی به می

یکی از اشعار پیشین تعبیر کرد... هر شعري دیر هنگام و آخرین سنّت شعر خویش اسـت. شـاعر   
توانا کسی است که با شهامت این دیر هنگامی را تصدیق و عـزم خـود را بـراي از میـان بـردن      

توان گفت شاعران  ). به عبارتی، می252: ص1368گلتون. تري.(ای» قدرت شاعر پیشرو جزم کند
بعد از مولانا و سعدي و حافظ بی شباهت به آن پسرانی نبودند که در زیر سلطۀ سرکوب کننـدة  

اي جز تکـرار و تقلیـد رفتارهـاي پـدر را      پدري مقتدر و حاکم، براي فرار از دایرة این اقتدار چاره
و تکرار ها، مخاطبان سبک عراقی را ـ بویژه در طبقـات عامـه ـ      نداشتند. سر انجام همین تقلید

دچار دلزدگی کرد. اگر در دورة تیموري شاهد ظهور شاعران امی و فاقد تربیت و تهذیب شاعرانه 
از دل طبقات پایین و متوسط جامعه هستیم، همه براي آن است کـه ایـن طبقـه بـراي گریـز از      

هاي دنباله روان سبک عراقی، در پی سبک و بیان آلترناتیوي  تقلیدها و  خستگی و انزجار از تکرار
گشتند و نهایتاً با دست یافتن به تزي دیگر، سنگ بناي سبکی را بنا نهادند که آن سـبک در   می

  ها و در کشوري دیگر، یعنی هند بالید و سر برافراشت. اي دیگر، یعنی صفوي دوره
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  سبک هندي
هور این سبک توسط شاعران اهل حرفه و پیشۀ تیمـوري فـراهم   چنان که گفته شد، مقدمات ظ

گشت. اما اقبال درخشش و تعالی آن نصیب عهد صفوي و کشور هندوستان شـد. عـدم عنایـت    
پادشاهان صفوي، دخالت فرماندهان قزلباش و ضرورت حمایت از فقهـا و مبلّغـان مـذهب تـازه     

ب اول از بذل و بخشش به شاعران کـه در  رسمی شده و تا حدي رویگردانی شاهانی مثل تهماس
شد، سبب شد که شعر فارسی و شاعران پارسـی گـو    هاي حکومتی تلقیّ می ادوار گذشته از سنّت

در داخل ایران، محلیّ براي رشد و تعالی خود نیابند. از بخـت خـوش ایـن شـاعران، بـه هنگـام       
ن، اسباب آشنایی آنها با فرهنـگ و  پناهندگی پادشاهان هزیمت یافته بابري هند و توطنّ در ایرا

زبان ایرانی، بویژه شعر فارسی  فراهم آمد و آنگاه که آن پادشاهان با حمایـت نظـامی تهماسـب    
اول دوباره در هند به تاج و تخت رسیدند، هم به لحاظ دلبستگی با فرهنگ ایران و هم به سـبب  

تماع و استقبال شاعران پارسـی گـوي   احساس نوعی دین در قبال ایرانیان، دربار خود را محلّ اج
هاي مادي گاه افسـانه اي، فیـل شـاعران ایـران را بـه یـاد هندوسـتان         ساختند و در اثر حمایت

انداختند. در سراسر دورة صفوي ها، شاهد مهاجرت فردي و گروهی شـاعران پارسـی گـوي بـه     
  شد. هندوستان هستیم و همین اجتماع، سبب انتساب سبک آنها به سرزمین هند

در لفظ و معنی شعر بود. اینان نـه ماننـد شـاعران    » تحقّق تخیل«تز شاعران سبک هندي، 
سبک خراسانی به دنبال سادگی و وضوح بودند و نه ماننـد شـاعران سـبک آذربایجـانی در پـی      
دشواري بیان و دیریابی مضامین و نه مانند شاعران سبک عراقی در جسـتجوي تحقّـق مفهـوم    

  کردند. ان؛ بلکه، تمام همت خود را مصروف خیال انگیزي شعرشان میزیبایی در شعرش
کـرد،   زیستن در سرزمین غریب، هر چند که این شاعران را به لحاظ مادي و مالی ارضا مـی 

توان دریافت که هند هرگز نتوانست این میهمانـان خـود را بـه لحـاظ      اما از لابلاي شعرشان می
ارضا ناشدگی روانـی، سـبب گسسـت روانـی شـاعر از محـیط        روحی و روانی ارضا نماید. همین

آنان شد. حکایت غوطه خوردن این شاعران در » درون گرایی«پیرامونش و نهایتاً موجب عارضۀ 
  تر است: دورنشان از زبان صائب تبریزي شنیدنی

  در این ریاض من آن عندلیب دلگیـرم 
  

  )009که نوبهار و خزانم به زیر بال گذشت. (صـائب تبریـزي:  
  

خیال پردازي از عواقب درون گرایی است و چنین شد که شاعران گریخته از وطن، در هنـد  
  سر در گریبان درون خود فروبردند و سر از عالم خیال برآوردند.

کردنـد کـه    این شاعران با آن دلمشغولی درون گرایانه و خیال پردازانه، دنیایی را تجربه مـی 
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بودند.این تجربۀ جدید به نوعی سبب گسست شاعران سـبک   شاعران گذشته هرگز تجربه نکرده
  هاي گذشتۀ شعر فارسی شد.  هندي از سنّت

بینیم، علّت آن درست در همین  اگر شعر این سبک را شعري ساختار شکن و هنجار گریز می
کننـد کـه واژگـان و     هاي روانی و خیالی جدید و غریب آنهاست. آنها عوالمی را تجربه می تجربه
هاي همگانی، قادر به شرح و بیان آن نیست. از ایـن رو، آنـان بـه     حات معطوف به تجربهاصطلا

هاي شعریشان قابل تعریف در محدودة تجارب  بیانی متفاوت از بیان شاعرانۀ گذشتگان که تجربه
توانست دست کـم، رنـگ تجـارب     عام بود، نیازمند شدند. بیان نمادگرایانه، تنها بیانی بود که می

اند که باید نمایندة معـانی و   آنها را به دیگران بنمایاند. کلمات در این بیان آینه هایی شده درونی
ها و عبارت ها، دیگر پیوند خود را با  ها، شکل گذارد. رنگ مفاهیمی باشد که شاعر در برابر آن می

رد. ایـن یعنـی   اند. آنها باید آن باشند که شاعر از آنهـا انتظـار دا   هاي موضوعی خود بریده مدلول
حکومت جابرانه و مستبدانۀ شاعر بر کلمات. همین سلطه، سبب شیوع بیماري رخوت و جمود در 
میان الفاظ و کلمات شعر شده است. وقتی شاعري چون مولانا به الفاظ خود مجـال خودکـامگی   

ي چـون  دهد، الفاظ با تمام توان خود به هیجان و گاهی طغیان درمی آیند یا آنگاه که شـاعر  می
دهد هر معنایی را که دوست دارند براي خـود بگیرنـد، الفـاظ،     حافظ به الفاظ شعر خود اجازه می

شادمان از آزادي کسب کرده به پایکوبی و دست افشانی درمی آیند. اما وقتی کـه شـاعر سـبک    
بـروز  کند و حتیّ اجازة ظهور و  هندي، سلطۀ اجتناب ناپذیر خود را به الفاظ شعر خود تحمیل می

گیرد، دیگر نبایـد انتظـار سـرزندگی و رسـتاخیز از آن کلمـات       هویت موضوعی آنها را از آنها می
داشت. الفاظ شاعرانۀ سبک هندي، حال مردمی را دارد که در زیـر فشـار خودکـامگی حکومـت،     

  ند.افسرده و دلمرده، ناگزیر از تبعیت بی چون و چرا و محروم از بروز استعدادهاي ذاتی خود هست
هاي درونی و فردي خود، ضرورت  پیامد دیگر دلمشغولی شاعران سبک هندي با بیان تجربه

شود،  تمسک به تمثیل یا اسلوب معادله است. وقتی که شاعر از بیان احوال درونی خود ناتوان می
هاي منحصر بفرد خـود بـا تجـارب عمـومی. در ایـن       سازد براي قیاس تجربه از شعر ترازویی می

اي عمـومی.   د یک مصرع حاکی از تجربۀ روانی و فردي شاعر است و مصرع دیگر تجربـه رویکر
خواهد مخاطبش با قیاس تجربۀ عامی اي که دارد سر از تجربۀ  در این مقایسه و معادله شاعر می

  گنگ و فردي او در آورد.
شان داده شاید یکی از نقاط قوت این سبک، به روز شدگی آن باشد؛ یعنی این سبک عملاً ن

هـاي   هاي نوین اجتماعی، علمی و فرهنگی از تکیه کلام و متلک خواهد تمام پدیده است که می
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... البتّه نه در معنا و 4ها جدیدي چون آینۀ شیشه اي، اتو، قبله نما و کوچه و بازار گرفته تا فناّوري
در حالیکه، دنبالـه روان  کند، قرار گیرد.  جایگاه خود، بلکه در جایگاهی که شاعر برایش تعیین می

کنند که رنگ نوشدگی و تجدد را از تصاویر و الفـاظ شـاعرانۀ    امروزي سبک عراقی هم سعی می
دهنـد.   خود برگیرند و به راحتی اجازة ورود دستاوردهاي فناّوري جدید را به قلمرو شعر خود نمـی 

ي، تنزّل زبان ادبی در شعر اما از نگاهی دیگر، عیب مترتّب بر به روز شدگی زبان شعر سبک هند
شده است و هر چـه  » گزینش«آنهاست. باید پذیرفت که خواه ناخواه زبان ادبی و شاعرانه، زبانی 

این گزینش سنجیده و متناسب با معنا و پیام آن باشد، ارزش هنري آن نیز بالا خواهد رفت. قرار 
بافت کاملاً تخیلی و نمادگرایانۀ شعر هاي جدید در  گرفتن الفاظ و عبارات کوچه و بازار و فناّوري

  دهد. سبک هندي، گاه شعر جد را در مقام هزل قرار می
هاي معمول در دورة بازگشت ادبی، فارغ از رد و قبول ایـن جریـان، آنچـه     اما در مورد سبک

گیـرد، آن اسـت کـه روي آوردن بـه تکـرار       مورد توجه مورخان ادبی و سبک شناسان قرار نمـی 
گذشته در این دورة بخصوص، بیش از آنکه اختیاري براساس رأي گروهی از شاعران  هاي سبک

تـوان بـه    اصفهان باشد، حاصل جبري تاریخی است. از آنجا که دورة اشاعۀ بازگشت ادبی را مـی 
عنوان تکرار برشی از تاریخ گذشتۀ ایران دانست، تکرار آن برش تاریخی قطعـاً بـه دنبـال خـود،     

بایست به دنبال بیاورد که آورد. مـرادم   هاي گذشته را نیز می تاریخ ادبیات و سبکتکرار برشی از 
این است که دورة زندیه و بویژه قاجاریه، در نخستین ادوار به روي کارآمدن، تفـاوت چنـدانی بـا    
ادوار گذشتۀ سیاسی ایران ندارد. انتطار پادشاهان این دوره از شاعران، با انتظـار پادشـاهان مـثلاً    
غزنوي و سلجوقی از شعرا هیچ تفاوتی ندارد و بالاتر از آن سیاسـتی کـه قاجارهـاي نخسـت در     

هاي غزنوي و سـلجوقی نـدارد و بـا تأسـف بایـد گفـت        کنند، تفاوتی با سیاست کشور اعمال می
اند که دوباره سر از گریبان پادشاهان  هاي گذشته پادشاهان این دوره، گویی همان پادشاهان سده

هاي پیرامونی شاعر مثل سیاست، اجتماع و  اند. روي همین اساس، وقتی ویژگی به در آوردهجدید 
اي از تاریخ در تاریخی دیگر از همان محیط تکرار گردد، خواه ناخواه این  حتیّ فرهنگ عامۀ دوره

گـوییم پادشـاهانی مثـل     هاي ادبی نیز خواهد شـد. اگـر مـی    تکرار تاریخی منجر به تکرار تجربه
هاي متأخّر پادشاهان غزنوي و گاه سـلجوقی   امحمد خان، فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه، نمونهآق

خواستند باشندـ، شاعرانی چون قاآنی وفتحعلی خان صبا و یغماي جندقی و امثال  هستند ـ یا می 
 خواسـتند  هاي متأخّر منوچهري و عنصري و سوزنی و امثال آنها هسـتند ـ یـا مـی     آنها نیز نمونه

  باشندـ.
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  سبک شعر معاصر
سبک شناسان ارجمند تا به حال شعر معاصر بعد از نیما را مورد ارزیابی و طبقـه بنـدي   فانهمتأس ،

اند، تنها به ارزیابی و طبقه بنـدي   اند و اگر توجهی هم به آن کرده جدي سبک شناختی قرار نداده
دي کـه نویسـندة مقالـه در ایـن     اند. روي همین اسـاس، پیشـنها   فرم و محتواي آن بسنده کرده

تواند سرآغاز  کند، اي بسا مورد پذیرش اهل فن قرار نگیرد. اما این پیشنهاد می خصوص ارائه می
بحث و نقد در این مورد و در نهایت یافتن شیوة مناسب سبک شناسی شعر معاصر و طبقه بندي 

  هاي مخلف آن گردد. سبک
صلی و دو گروه فرعی ـ به نحوي که در نمـودار زیـر    نویسنده، شعر معاصر را در چهار گروه ا

  نماید:  نشان داده شده است ـ طبقه بندي می
  

  
  

ها شده، طبقه بندي تعداد معتنابهی از شواهد شعري بوده که از  آنچه سبب تشخیص این سبک
دیگر  شعراي اثر گذار این دوره انتخاب شده بود و صد البتّه، نویسنده هرگز مدعی نیست که طبقات

تواند وارد این طبقات سبکی بشود. نویسندة مقاله اطمینان دارد که با باز شدن زمینۀ بحث در  نمی
تر  تر و متقن مورد سبک شناسی شعر معاصر و نقد و بررسی مجدد آثار شعراي معاصر، راهی روشن

  د شد.از آنچه نویسنده در این مقاله ارائه کرده براي سبک شناسی شعر معاصر پیدا خواه
است. این، سبکی است که » روایت«عنصر غالب و برجستۀ این سبک، :  ـ سبک گفتاري1

رود. شاعر این سبک، راویی است که  اتفّاق یا صحنۀ  از طریق گفتگو، مخاطبه و روایت پیش می

                     
گفتاري                                                                                                                      
 پنداري                                                                  

 هاي شعر معاصر        رفتاريسبک
 متعارف                                                                       

 دیداري                                               
 غیر متعارف                                                                             
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مشخصّی را از پشت عینک احساسات و عواطف شخصی خود دریافتـه، آن را بـا زبـانی خطـابی     
تواند آن روایت را روایت خود به شمار آورد. چنین شعري،  اي می ند که هر خوانندهک چنان القا می

یا روایت شاعر از اتفّاق درونی و بیرونی است که بر وي واقع شده، یا روایـت دیگـران اسـت بـه     
شیوة روایت داستان و حکایت. انتظار شاعر از به کار بردن این سبک، دست یـافتن بـه تفـاهمی    

طب خود است. زیبایی این سبک، تنها در استفاده از بیانی صمیمی و عاطفی اسـت  عاطفی با مخا
هاي بدیعی و صور خیال کم و بیشی که ممکن اسـت خـودش را در    که همین امر، ـ نه آراستگی 

شـود.   مطاوي سخن نشان دهد ـ سبب دلبستگی مخاطب به شنیدن و خواندن سخنان شاعر می 
ین سبکی، لذّت همذات پنـداري بـا شـاعر یـا راوي ماجراسـت.      لذّت ناشی از خواندن شعر در چن

شاعر پیرو این سبک بـراي برجسـته سـازي عنصـر گفتـار، تمایـل زیـادي بـه بهـره منـدي از           
هاي طبقات مختلف فرهنگی و سنیّ دارد. شاید بهترین مثال این نوع از سروده هـا، شـعر    گویش

  فریدون مشیري باشد:» کوچۀ«
  از آن کوچه گذشتمبی تو مهتاب شبی باز 

  همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم
  شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم

  شدم آن عاشق دیوانه که بودم
  در نهانخانۀ جانم، گل یاد تو درخشید

  باغ صد خاطره خندید،
  عطر صد خاطره پیچید....

  )102ـ99ریدون: (مشیري.ف                                                                         
  یا این سرودة فروغ فرخزاد:

  نگاه کن که غم درون دیده ام 
  شود چگونه قطره قطره آب می
  چگونه سایۀ سیاه سرکشم

  شود اسیر دست آفتاب می
  نگاه کن

  شود تمام هستیم خراب می
  کشد اي مرا به کام می شراره
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  برد مرا به اوج می
  کشد  مرا به دام می

  نگاه کن 
  نگاه کن

  شود... آسمان من پر از شهاب میتمام 
  )200(فرخزاد. فروغ:                                                                   

  و این سبک گفتاري از زبان شاملو هم شنیدنی است:
  کنم من فکر می

  هرگز نبوده قلب من
  این گونه                           

  گرم و سرخ:                                         
  نمک احساس می

  در بدترین دقایق این شام مرگزاي
  چندین هزار چشمۀ خورشید

  در دلم                                         
  می جوشد از یقین؛

  کنم احساس می
  در هر کنار و گوشۀ این شوره زار یأس

  چندین هزار جنگل شاداب
  ناگهان                                         

  می روید از زمین
  ماهی گریز!اي یقین گم شده! اي  آه

  هاي آینه لغزیده تو به تو در برکه
  من آبگیر صافی ام، اینک! به سحر شعر

  هاي آینه راهی به من بجو!.... از برکه
  )337ـ335(شاملو. احمد:                                                                   

ستۀ آن خود که عنصر غالب و برج» پریا«هاي تمثیلی و حکایت وار شاملو، مثل شعر  سروده
  رود. هاي خوب این سبک به شمار می روایت است، از نمونه
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این سبک با زبانی نمادین و گـاه تمثیلـی، بـازگو کننـدة تفکّـرات و گـاه       : ـ سبک پنداري2
تخیلات و توهمات  شاعر است. این سبک، خلاف سبک گفتاري، از طریـق مخاطبـه و روایـت    

کوشد با زبانی گاه آراسته و پیراسته و گاهی سـاده و   میرود، بلکه شاعر پیرو این سبک  پیش نمی
اي از جهان بینی، باورها و عقاید خود را به مخاطبی نامعلوم و عام ابلاغ و گاهی  بی پیرایه، گوشه

سازد، برجستگی معنا است. از  هاي دیگر ممتاز و متمایز می تبلیغ کند. آنچه این سبک را از سبک
خوانش شعر بیش از آنکه تحت تأثیر زبان سـاده یـا آراسـتۀ آن باشـد،      این رو، خواننده به هنگام

متوجه معنا و پیامی است که شاعر در پی القا یا تبلیغ آن است. شاعر این سـبک، بـیش از آنکـه    
کوشد به معنـا و مغـز آن نفـوذ کنـد و      هاي خود باشد، می ها و دریافت توصیف کنندة ظاهر دیده

هـاي شـاعران بعـد از     توان در سـروده  هاي بارز آن را می شد. نمونهکاشف معناي مدرکات خود با
کودتا یافت. شاعرانی که سر خورده از اتفّاقات سیاسی و اجتماعی به دنبال یافتن معنایی نو براي 

  بودن و چگونه بودن خود و جامعه بودند.
  اي را وقتی پرنده

  کنند معتاد می 
  تا فالی از قفس به در آرد

  آن فال را به جویندگان خوشبختی و اهدا نماید
  اي به هدیه بگیرد، تا شاهدانه

  پرواز...
  اي است قصۀ بس ابلهانه

  از معبر قفس !                                
  )570(رحمانی. نصرت:                                                                         

***********  
  دانم من نمی 

  آزاردـ سخت می ـ و همین درد مرا                  
  که چرا انسان، این دانا
  این پیغمبر                                  

  در تکاپوهایش:
  تر ـ ـ چیزي از معجزه آن سو                    
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  ره نبرده است به اعجاز محبت،
  چه دلیلی دارد؟...

  من برآنم که درین دنیا
  خوب بودن ـ به خدا ـ سهل ترین کارست

  دانم، و نمی
  که چرا انسان             

  تا این حد،                                   
  با خوبی                                                   

  بیگانه است.                                                              
  آزارد  و همین درد مرا سخت می

  )    195ـ194(مشیري:                                                   
هـاي خـود،    سهراب سپهري در این سبک سروده شده است. او در سـروده هاي  اغلب سروده

بیزار از جامعۀ پیرامون خود در پی تبلیغ آرمانشهري است که در ذهن خود آفریده است. او کاشف 
  هاي خود کشف کرده است: معانی و روابط غریبی است که در مکاشفات و درون نگري

  پشت کاجستان، برف
  برف، یک دسته کلاغ

  ه یعنی غربتجاد
  باد، آواز، مسافر و کمی میل به خواب

  شاخ پیچک و رسیدن و حیاط...
  )386ـ385(سپهري. سهراب:                                                                

شعر این سبک، شعري مطالبه جو است. زبان و محتـواي ایـن سـبک از    : ـ سبک رفتاري  3
ي مطالبۀ رفتار و حرکت از سـوي خـود شـاعر یـا     شعر معاصر، زبان و مضمون تهییجی است برا

مخاطب او. یعنی مخاطب شاعر بعد از خواندن این شعر براي رفتـار بخصوصـی کـه شـاعر از او     
شود. زبان این شعر به اندازة توان و غنـاي واژگـانی شـاعر، پـر      انتظار دارد، تحریک و ترغیب می

هـاي   هاي این سـبک از ویژگـی   . سرودهاست از واژگان و افعالی که تداعی کنندة حرکت هستند
شعر حماسی بهرة تام برده است. واژگان و ریتم سـخن از صـلابت و اسـتواري کامـل برخـوردار      

دهـد. در   است؛ صلابتی که کوچکترین مجالی براي تظاهر عواطف سرخورده و نومید کننده نمی
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هـاي   رد. غالب سـروده گوید که به تحقّق آن ایمان کامل دا این سبک، شاعر از چیزي سخن می
  شاعران اواخر پهلوي و اوایل انقلاب اسلامی و شاعران جنگ، پیرو این سبک بودند.

  بخوان به نام گل سرخ، در صحاري شب ها،
  ها همه بیدار و بارور گردند که باغ

  بخوان، دوباره بخوان، تا کبوتران سپید
  به آشیانۀ خونین دوباره برگردند...

  )239(شفیعی کدکنی.محمدرضا:                                                  
  **************  
  به هنگامی که نور آذرخش

  آن بیشه را                                      
  از سایه عریان کرد                                               

  و باران، خواب پر آب گیاهان را
  به دشت آفتابی برد،

  و باد صبحگاهان
  شاخ پر پیچ گوزنان را                   

  ها آمیخت، به عطرِ دشت
  در آن خاموش گه تاریک و گه روشن ـ

  بینی ؟ نگر آنجا چه می                                                  
  شهیدي، یا نه:
  اي در پیکر مردي روح لاله                      

  تجلیّ کرده
  از آیینۀ بیداري و دیدار              

  در آن باران و
  تر دامن ـ در آن میغ                   

  بینی؟... نگر آنجا چه می                                             
  )  267ـ266(همان:                                                                              

***********  



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/71(
 

 هاي شعر فارسییادي سبکهاي بنویژگی
 ٢٨٦  

  گر بدینسان زیست باید پست
  من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزم

  د کاج خشک کوچۀ بن بست بر بلن
  گر بدین سان زیست باید پاك

  من چه ناپاکم اگر ننشانم از ایمان خود چون کوه
  یادگاري جاودانه، بر تراز بی بقاي خاك 

  )173(شاملو. احمد:                                                                               
************  

  پیر ما روزي
  فتروي دیوار را شنگرفین یا

  آهی از درد برآورد و مریدان را گفت:
  » تر از دیواریم! روي ما زرد، که بیرنگ« ـ 

  )345محمد زهري (کاخی. مرتضی:                                                                      
هاي ایـن   هاي غیر سیاسی و غیرانقلابی، اشعار غنایی فروغ فرخزاد از مصداق در میان سروده

  باشد:تواند  سبک می
  چه گریزیت ز من؟
  چه شتابیت به راه؟
  به چه خواهی بردن

  در شبی این همه تاریک پناه؟
  مرمرین پلّۀ آن غرفۀ عاج  

  اي دریغا که ز ما بس دور است
  ها را دریاب لحظه

  چشم فردا کور است.
  نه چراغی است در آن پایان

  هرچه از دور نمایان است
  شاید آن نقطۀ نورانی

  است. چشم گرگان بیابان
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  می فرومانده به جام
  سر به سجاده نهادن تا کی

  او در اینجاست نهان
  می درخشد در می.

  گر به هم آویزیم
  ما دو سرگشتۀ تنها، چون موج

  جویی، خواهیم رسید به پناهی که تو می
  اندر آن لحظۀ جادویی اوج  

  )169ـ168(فرخزاد. فروغ:                                                               
هاي شعر معاصر به شـمار آمـدنی اسـت.     این سبک از هنري ترین سبک: ـ سبک دیداري4

غایت این سبک، به تصویر کشاندن موضوع و مضمون شعر است. از این رو، در این سبک شاعر 
مجال زیادي براي بالا بردن بسامد شـگردهاي هنـري تشـبیه، اسـتعاره، نمـاد، کنایـه و دیگـر        

از نظر پیروان این سبک، شاعر باید هرآنچه در بیرون یا درون ذهن و خیال  هاي ادبی دارد.  آرایه
اي با ابزارهاي تصویرگر زبانی ارائه کند که موضـوعات شـعر او در نظـر     یابد، به گونه خود در می

مخاطبانش تعین و تشخصّ دیداري پیدا کند. شعر در این سبک، حکم تابلوي نقاّشی یـا صـحنۀ   
ــی موضــوعات و   تئــاتري را دارد کــه ــار درونــی و بیرون ــه تصــویر کشــاندن صــحنه و رفت بــا ب

دهد. مرادم ایـن   هاي مورد توجه خود، مخاطبانش را در معرض تأثّرات عاطفی قرار می شخصیت
است که در این سبک، معمولاً عاطفه مستقیماً نقش انگیزشی ندارد، بلکه نحوة عینیت بخشیدن 

کند. در این سبک، خلاف قاعدة سـبک   مستقیم وارد کنش میبه موضوع است که عاطفه را غیر 
کند، بلکه همواره آن معنـا در کسـوتی از    پنداري، معنا و مضمون شعر عریان و برهنه تجلیّ نمی

نهد. غایت این سبک، تفاهم طلبی بـا مخاطبـان از    شگردهاي بصري زبان به صحنۀ ظهور پا می
  یر آنهاست.   طریق اعمال تحریکات بصري برروي ذهن و ضم

انـد. امـا از آنجـا کـه در دورة      اغلب شاعران بزرگ معاصر، در این شیوه طبع خود را آزمـوده 
انـد، آن  خاصی از شعر معاصر، گروه معدودي از شاعران در این سبک دست به تجدیـد نظـر زده  

ار بـه  ایم. نـوع متعـارف از آن، وفـاد   سبک را تحت دو عنوان متعارف و غیر متعارف بررسی کرده
هاي مقبول ذوق مخاطبان عام، به قاعدة صورخیال شعر فارسی توجه تردید ناپذیري نشـان   سنّت
شـعر ریاضـی و   «و» شعر حجم«، »موج نو«اند. اما گروهی دیگر، از جمله شاعران موسوم به  داده
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در  هاي غیـر متعـارفی را   هاي مقبول آن صور خیال را دچار تردید کرده، شیوه ، قاعده»پلاستیک
اند. مخاطبان این گـروه   یافتن تشبیهات و استعارات و دیگر صور خیال شعر فارسی پیشنهاد کرده

از شاعران در قیاس با نوع اول آن، بسیار کم شمار است و این خود حکایـت از آن دارد کـه ذوق   
  ها قابل تغییر نیست. هنري ایرانیان به تندي و با تحکمّ به این زودي

نی چون: نیما، اخوان، فـروغ، تـولّلی، نـادرپور، شـاملو و دکتـر شـفیعی، از       هاي شاعرا سروده
رود؛ هر چند در مجموعۀ اشعار آنان این شیوه،  هاي بارز سبک دیداري متعارف به شمار می نمونه

  شیوة غالب و مطلق نیست. 
  در نهفت پردة شب

  دختر خورشید
  بافد نرم می

  دامن رقاّصۀ صبح طلایی را
  اه خویشوز نهانگاه سی

  می سراید مرغ مرگ اندیش:
  چهره پرداز سحر مرده ست!« ـــ

  »چشمۀ خورشید افسرده ست!
  می دواند در رگ شب

  خون سرد این فریب شوم.                              
  وز نهفت پردة شب

  دختر خورشید                      
  بافد همچنان آهسته می

  دامن رقاّصۀ صبح طلایی را
  )74(هـ.ا.سایه:                                                          

            ***************  
  اي کشیده سر سحرگاهان در این میدان!

  اي را باز بر منقار! اي گرفته طعمۀ پیچیده
  اي بلند سرد بی رفتار!

  دارم هاي دیگري را بر فراز شاخ خشکت چشم می میوه
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  اي عبوس! اي دار! 
  )235(سیاوش کسرایی:                                        

  :براي سبک دیداري نامتعارفاي  هنمون
  برگرد!

  اي کاروان خسته، برگرد!
  ذهن نمک عقیم و نازاست

  زیبایی ذغال را /آتش
  طی کرده است

  ها / ترسانده اند و ماهیان قرمز شب را ستاره
  اي ذهن! اي زخم منتشر!

  صبر میان تهی را
  از مزرعۀ نمک بردار!

  هاي قدیمی هموار در کتاب تو جاري است  ا که آبزیر
  برگرد!

  اینجا طبیعت،
  نمایدـ طبیعی نیست آنسان که می

  )57(رویایی. یداالله:                                                                       

       :یک نکتۀ مهم
ي سـبک  هـا  شاعران صاحب سبک معاصر، عموماً شاعرانی هستند که با تلفیق و ترکیب ویژگـی 

هایی که برشمردیم، سبکی ممتاز و متمایز براي خود برگزیده اند؛ مثلاً دکتر شـفیعی کـدکنی و   
هـاي   هاي دو سبک پنداري و دیداري و شاملو بـا ترکیـب ویژگـی    اخوان ثالث، با ترکیب ویژگی

هاي شخصی و متمایز شده اند؛ در حالیکه، شـاعران نـه    دوسبک گفتاري و پنداري صاحب سبک
اند، یا نهایتاً دست به طنطنه و طبـع آزمـایی    ها وفادار مانده مطرح، یا به یکی از این سبک چندان

  اند.  ها زده در تعدادي از آن سبک
تفاوتی که میان شاعران معاصر و گذشته از دیدگاه سبک شناسی قابل تأمل است، این نکته 

رت میان دو سـبک ـ در پیـروي از    هاي فت است که معمولاً در ادوار گذشته، شاعر ـ مگر در دوره 
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هاي موجود، اهل تنوع جویی نبود، اما در دورة معاصر، شاعران قطعاً تحـت شـرایط روابـط     سبک
تنگاتنگ انسانی و شتاب سریع حوادث و رویدادهاي سیاسـی و فرهنگـی، خـودش را مجـاز بـه      

این دورة کوتاه با نگـاهی  بیند. اما در  هاي مختلف براي بیان مقاصد متفاوت می استفاده از سبک
اي که نیما به راه انداخت، شاعران بـراي طـرح    توان دریافت که در مسیر شعر تازه موشکافانه می

آغاز کردند، سپس در  ایام بحرانی بعد از کودتـا، سـبک   » گفتاري«مضامین خود کار را با سبک 
پهلـوي، بـویژه بعـد از    و در دوران منتهی بـه سـقوط   » پنداري«و هر از گاهی سبک » دیداري«

  مورد توجه شاعران قرار گرفت.» رفتاري«هاي مسلحّانه، سبک  شکل گیري مقاومت

  گیري نتیجه
مشروطه با تغییر تزهاي هنر شاعري براساس تغییرات مترتّب بر بنا به آنچه گذشت، در ادوار پیشا

هاي متفاوتی در شـعر   بکاي به نقطۀ دیگر، س هاي سیاسی و انتقال مراکز ادبی از نقطه دگرگونی
هـاي   ، مسـیر سـبک  »سادگی در بیان و وضوح در معنـی «فارسی پدید آمد. سبک خراسانی با تز 

شعر فارسی را گشود و بعد از تغییرات سیاسی و فرهنگی مترتّب بر حملۀ سلجوقیان و در نتیجـه  
آمـد: سـبک    حکومت دراز مدت اقوام غیر بومی بر ایران، دو سبک عمده در شـعر فارسـی پدیـد   

و سـبک  » دشواري در بیـان و اغـلاق در معنـی    «آذربایجانی در مناطق شمال غرب ایران با تز 
بعد از به روي کار آمـدن  ». زیبایی در بیان و ابهام در معنی«عراقی در فلات مرکزي ایران با تز 

ل نخستین حکومت خودي به وسیلۀ صفوي ها، به دنبال چندین سده حکومـت بیگانگـان وانتقـا   
در کانون » تحقّق خیال در بیان و معنی«مرکز ادبی از ایران به هند، سبکی به وجود آمد که با تز

  توجه شاعران آن سبک قرار گرفت.
شود، چهار سبک  اما در دورة معاصر، بویژه در داخل جریانی که از آن با عنوان شعرنو یاد می

ارتند از: سـبک گفتـاري، پنـداري،    ها عب اصلی و دو سبک فرعی قابل تشخیص است. این سبک
رفتاري و دیداري. سبک دیداري در دو سبک فرعی متعارف و غیر متعارف، مد نظر شاعران ایـن  

  دوره بوده است.

  یادداشتها 
مهم ترین سمت گیري سیاست دولت غزنوي در آینده، اشتیاق محمود در گرفتن تصدیق مشـروعیت قـدرت   «ـ 1

  )148.ص1363(ر.ك: فراي.ر.ن....» سی بوده است خود از القادر ، خلیفۀ عبا
) و  776.ص2.ج1363ـ مرحوم فرشیدورد سبک آذربایجانی را از فروع سبک عراقی دانسته اند(فرشیدورد. خسرو.2
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هاي  اند و سبک دکتر غلامرضایی در مقدمۀ کتاب سبک شناسی شعر پارسی نامی از این سبک به میان نیاورده
ــر ا   ــه ب ــی را ن ــعر فارس ــنامهش ــول ساس ــوده     ،اي معم ــی فرم ــاریخی بررس ــاس ادوار ت ــر اس ــه ب ــد.  بلک ان

مکتب «از عنوان جداگانۀ  ،) یان ریپکا به جاي سبک آذربایجانی و عراقی31ـ30.ص 1377(غلامرضایی.محمد.
نماید که به استقلال این دو جریان ادبـی کـاملاً بـاور     استفاده کرده چنان می» مکتب اصفهان«و » آذربایجان

) هم او در جاي دیگر باز دو سبک آذربایجانی و اصـفهانی را بـه   336ـ318.صص1354اشته است.(ریپکا. یان.د
) ذبیح االله صفا بدون اینکه از عنوان سبک 88ـ61.صص1364استقلال مورد بررسی قرار داده است. (ریپکا.یان.

اظ تفاوت محیط فرهنگی و جغرافیایی کند که سبک شاعران آذربایجان به لح اذعان می ،آذربایجانی استفاده کند
). رضـا زاده  344ـ ـ342.صص2.ج1366از سبک شاعران مناطق دیگر متفاوت است ( صفا. ذبیح االله. ،آذربایجان

نماید که استقلال این سبک را پذیرفته  چنان می ،هاي سبک آذربایجانی و خراسانی ضمن بررسی تفاوت ،شفق
  )344.ص1352بود. (رضا زاده شفق. صادق.

ــر زاد  « -3 ـــو دخت ــدم چــ ــرفکنده ش   س
  بــودم از عجــز چــون خــر انــدر گــل      
ــید   ــو رسـ ــتم چـ ـــر داشـ ــاتم عمــــ   مـ
ــردن    ـــواستم کـ ــام خــــ ــتش نـ   محنـ

    

  بـــر فلـــک ســـرفراختم چـــــو برفـــت 
ــت      ــو برف ــاختم چ ــب ت ــان اس ــر جه   ب
  عمـــر ثـــانی شـــناختم چــــــو برفـــت
ــت    ـــو برف ــاختم چــ ــام س ــتش ن   » دول

  

 (خاقانی شروانی : 835)
ات در ایـران. ج   هاي این گرایش شاعران سبک هندي، ر.ك: صفا. ذبیح گاهی از نمونهبراي آ -4  5االله. تاریخ ادبیـ

  .559ـ555). صص1366بخش اول (

  منابع 
) ترجمـۀ جـواد فلاطـوري. انتشـارات علمـی و      1364.(1ـ اشپولر. برتولد. تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی.ج

  فرهنگی.چاپ دوم.
  )انتشارات فردوس.چاپ سوم.1366.(1بخش 5ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ..جـ ــــــــــــ

  )ترجمۀ عباس مخبر. نشر مرکز. چاپ اول. 1368ـ ایگلتون.تري. پیشدرآمدي بر نظریۀ ادبی.(
  ) به کوشش سید ضیاءالدین سجادي.انتشارات زوار. چاپ سوم.1368ـ خاقانی شروانی.دیوان.(

  ) انتشارات نگاه.چاپ اول. 1385نصرت.مجموعۀ اشعار.( ـ رحمانی.
  )انتشارات دانشگاه شیراز.1352ـ رضا زاده شفق.صادق.تاریخ ادبیات ایران.(

 ).1384 (اردیبهشت کتاب ماه ادبیات و فلسفه.».بازتاب رمانتیسم در عرصۀ ادبیات منظوم ایران«ـ رفعت جو.حامد.
  .91شماره 

  )انتشارات روزن.چاپ اول. 1346گی ها.(ـ رویایی. یداالله.دلتن
  )ترجمۀ عیسی شهابی.بنگاه ترجمه و نشر کتاب.چاپ ؟1354ـ ریپکا. یان. و دیگران.تاریخ ادبیات ایران.(

  )ترجمه یعقوب آژند.نشر گستره.چاپ اول.1364ـ ریپکا.یان.ادبیات ایران در زمان سلجوقیان و مغولان.(
  )انتشارات طهوري.چاپ سی و هشتم. 1383ـ سپهري. سهراب.هشت کتاب.(
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  )انتشارات نگاه.چاپ پنجم. 1383ـ شاملو. احمد. مجموعه آثار. دفتر یکم:شعرها.(
  )انتشارات علمی.چاپ پنجم. 1385اي براي صداها.( ـ شفیعی کدکنی. محمد رضا. آیینه

  ل.)محمد قهرمان.انتشارات علمی و فرهنگی.چاپ او1365.(2ـ صائب تبریزي.دیوان.ج 
  ).انتشارات فردوس.چاپ هفتم.1366(2ـ صفا. ذبیح االله.تاریخ ادبیات در ایران.ج

  )انتشارات جامی. چاپ اول.1377ـ غلامرضایی. محمد.سبک شناسی شعر پارسی.(
  )ترجمه حسن انوشه.انتشارات امیر کبیر. چاپ اول.1363ـ فراي.ر.ن. تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه.(

  ).انتشارات آیدین.چاپ اول.1381.مجموعۀ اشعار.(ـ فرخزاد. فروغ
  ).امیرکبیر.چاپ اول.1363.(2ـ فرشیدورد. خسرو.درباره ادبیات و نقد ادبی.ج

  ) نشر آگه.چاپ سوم. 1377تر از خاموشی. ( ـ کاخی. مرتضی. روشن
  )انتشارات کتاب نادر.چاپ اول 1384ـ کسرایی. سیاوش. مجموعۀ اشعار. (

  )انتشارات سخن.چاپ اول. 1376ون.زیباي جاودانه.(ـ مشیري. فرید
مجموعه مقالات همایش سالانه زبان و ادبیات ».سدةششم:گذر از خرد گرایی به احساس گرایی«ـ مظفري.علیرضا.

  )دکتر محمد سرور مولایی.دانشگاه هرمزگان.چاپ اول.1378فارسی.همایش پنجم.(زمستان 
  )ترجمۀ سعید ارباب شیروانی.انتشارات نیلوفر.چاپ اول.1379دوم.(بخش  2ـ ولک.رنه.تاریخ نقد جدید.ج

  )نشر کارنامه. چاپ سوم.1386ـ هـ.ا.سایه.تاسیان.(


